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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

گفت‌وگو با نصرالله رادش به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی »بی‌کله‌ها«

نقاش نیستم، با تصویرهایم بازی می‌کنم

نصرالله رادش، بازیگـــری که بیش از هر چیز 
با نقش‌های طنز در ذهـــن مخاطبان نقش 
بســـته،  نمایشـــگاه نقاشـــی خود را با عنوان 

»بی‌کله‌ها« در گالری ثالث برپا کرده است.
 او در بیانیه این نمایشـــگاه نوشته است: »با 
آنکه وجود داشـــتند، با آنکه می‌دیدمشـــان 
و با آنکـــه هر روز بـــه نحوی با بخشـــی از آنها 
سروکار داشتم، اما مدام این پرسش در سرم 
ســـنگینی می‌کرد که آیا امکان‌پذیر اســـت با 
داشتن فقط شش جزء از اجزای اصلی چهره 
انسان، این همه ترکیب متفاوت و این همه 
چهره گوناگون انســـانی ســـاخته شود؟ برای 
یافتن پاسخ این پرســـش، ابتدا با خمیر نان 
بربری و بعدها به روش‌های دیگر وارد عمل 
شدم. روزبه‌روز بیشتر به کوچک بودن قدرت 
خود در برابر قدرت خالقم پی بردم و در تمام 
این سی‌وهفت سال فقط این جمله در ذهنم 
نقش بست که مضحک‌ترین و احمقانه‌ترین 

تصویر عالم، تکبر و غرور آدم‌هاست.«  
رادش در گفت‌وگو با »ایـــران« درباره برپایی 
نمایشگاه »بی‌کله‌ها« به پرسش‌ها این‌گونه 

پاسخ داد.

 نمایشگاه »بی‌کله‌ها« ادامه نمایشگاه 
مجسمه‌های شما با عنوان »صورتک« 

است که چهار سال پیش برگزار شد؟
 شـــروع کار مجسمه‌ســـازی من با خمیر نان 
بربری بود؛ کاری که از ســـر سفره و در دوران 
دانشجویی آغاز شـــد. این کار را تفننی انجام 
می‌دادم و با اصرار دوستانم ادامه پیدا کرد.

در مجموعـــه »صورتک«، 
متریـــال عـــوض شـــد. خمیـــر نـــان بربری 
مانـــدگاری زیادی نـــدارد، اما گل ســـفالگری 
که در کوره پخته شـــود یا خمیـــر گل چینی، 
ماندگاری بیشـــتری دارد. بعـــد از آن تصمیم 
گرفتم منسجم‌تر کار کنم تا بتوانم نمایشگاه 

برگزار کنم.

 آثاری که روی بوم آورده‌اید، با دنیای 
بازیگری‌تان مشابهتی دارد؟

 خـــودم ارتباطـــی نمی‌بینـــم، چـــون واقعـــاً 
نمی‌دانـــم طرح‌هـــای این نقاشـــی‌ها از کجا 
آمده‌انـــد. یـــک نفـــر بـــود کـــه حجم‌هایـــی 
می‌ســـاخت و من خیلی از آنها خوشم آمد. 
او اصلاً مجسمه‌ســـاز نبود و می‌گفت: »دیگر 
اینهـــا را نمی‌ســـازم، چـــون همه‌شـــان وارد 
مغزم می‌شوند. حالا که آنها را ساختم، آرام 
شـــدم و ســـراغ کار دیگری رفتم.«منظورم از 
گفتن این داستان این اســـت که بگویم این 
تصاویـــر بـــرای آزار دادن ســـراغم نمی‌آیند. 
فکر می‌کنم در بســـیاری از این کارها، کسی 
که آنها را خلق می‌کند هـــم نمی‌داند از کجا 
 می‌آینـــد، اما ناچار اســـت برایشـــان قصه‌ای 

بسازد.

 یعنی این بداهه‌پردازی را بدون هیچ 
تصویرسازی ذهنی انجام دادید؟

واقعیت این است چه زمانی که با گل مجسمه 
می‌ســـاختم و چه زمانـــی که ایـــن طرح‌ها را 

کشیدم، هیچ‌چیزی در ذهنم نبود.

به نظر می رسد تصویر کردن بدون 
ذهنیت، نوعی جسارت باشد؟

شـــما اســـمش را جســـارت می‌گذارید. من 
ح‌های زیادی کشـــیدم تا آثـــاری که روی  طر
دیوار رفتند شبیه هم نباشند. زحمت زیادی 

کشـــیدم؛ این ۳۰ تابلو حاصل کشـــیدن ۱۳۰ 
طرح است که 100 طرح را بعد از کشیدن، دور 
ریختم. حتی زمانی که چهره‌ای را می‌کشیدم، 
اگر از تناســـبش خوشـــم نمی‌آمد، از همان 
الهام می‌گرفتم و به نوعی از آن برای کشیدن 

طرح بعدی استفاده می‌کردم.

 رنگ‌های شاد نقاشی‌ها و قاب‌های 
مشکی دور چهره‌ها چه مفهومی 

دارند؟
 خیلی فلســـفه‌ای پشـــت آن نیســـت؛ فقط 
می‌خواستم کار جلوه داشته باشد. رنگ‌های 
شـــاد را دوســـت دارم و معتقدم هنر و تمام 
کارهای هنری باید حال آدم را خوب کنند. به 
نظر من نشان دادن درد و رنج، به‌تنهایی هنر 
نیست. برای همین تمام تلاشم را کردم تا به 
واســـطه رنگ‌ها، کارهایم شـــاد باشند.وقتی 
نقاشـــی‌ها را کشـــیدم، از همـــه؛ از بچه‌ها تا 
بزرگسالان، پرسیدم که این چهره‌ها ترسناک 
نیستند؟ حس وحشـــت منتقل نمی‌کنند؟  
من دلم می‌خواست این کارها به هیچ قیمتی 

حال کسی را بد نکنند.

 یعنی این نمایشگاه امتداد همان 
روحیه طنزی است که مردم از شما در 

آثار تلویزیونی به خاطر دارند؟
 نه. همان‌طور که گفتم، اصلاً نمی‌دانم منشأ 
ح‌ها چیست. اینها فقط فرم هستند  این طر
و خودم هم نمی‌دانم کدام شاد است و کدام 
نیست، چون هر کســـی برداشت خودش را 
دارد. ممکن است یک نفر با دیدن چهره‌ای 
بگوید »این آدم بدجنسی است« و نفر دیگری 
همان چهره را مهربان بداند. به همین دلیل 
به این نتیجه رســـیدم که لازم نیست آدم زور 
بزند تا چهره‌ها حرف بزنند؛ چون تفســـیرها 

متفاوت است.

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

گفت‌وگو

 حالا که وارد حوزه هنرهای تجسمی 
شده‌اید، در مقایسه با بازیگری، کدام 

سخت‌تر است؟
 مقایســـه نقاشـــی با بازیگری خیلی ســـخت 
اســـت، چون دو حوزه کامـــاً متفاوتند. من 
واقعاً خودم را نقاش نمی‌دانـــم؛ فقط با این 
تصاویر بـــازی می‌کنـــم و برایم نوعـــی تفریح 
اســـت. هیچ ادعایی درباره ایـــن هنر ندارم و 
نمی‌خواهـــم به صـــورت حرفه‌ای و گســـترده 
 این مســـیر را ادامه دهم. در همین حد برایم 

کافی است.

 یعنی دیگر نمی‌خواهید در حوزه 
هنرهای تجسمی فعالیت کنید؟

 چـــرا، دوســـت دارم. تلاشـــم این اســـت که 
نمایشگاه بعدی‌ام مجموعه‌ای از صورتک‌های 
حجمی باشـــد که در کوره پخته شده‌اند و به 

شکل سر ساخته شوند.

 برخی معتقدند حضور بازیگران در 
فضای هنرهای تجسمی بیشتر به دلیل 
استفاده از شهرت برای جذب مخاطب 

است. این نقد را وارد می‌دانید؟
به نظـــرم اختصاصی کـــردن هنر کار درســـتی 
نیســـت. هر کســـی، با هـــر جایگاهـــی، باید 
کار خودش را انجـــام دهد و نبایـــد برای هنر 
مرزبنـــدی کـــرد. مثـــاً می‌گوینـــد مجری‌ها 
نبایـــد خواننده شـــوند؛ به نظر مـــن این نگاه 
چندان جالب نیســـت.من در حوزه هنرهای 
تجســـمی هیـــچ ادعایـــی نـــدارم. نمی‌گویم 
نقاش هســـتم، حتی ترکیب رنگ‌ها را هم به 
صورت تخصصی بلد نیســـتم. این نقاشـــی‌ها 
کارهای دلی هستند. دوســـتانم آنها را دیدند 
و گفتند حال خوبی دارند و تشـــویقم کردند 
نمایشـــگاه برگـــزار کنـــم وگرنه سال‌هاســـت 
نقاشـــی می‌کنم. زمانی بیشـــتر برای برگزاری 
ح‌هایم رنگی  نمایشگاه ترغیب شـــدم که طر

 شـــدند و دیدم رنگ‌هـــا جلوه خوبـــی به آنها 
داده‌اند.

 با توجه به اینکه‌ زاده جنوب هستید و 
اکنون بیشتر حملات دشمن متوجه 

شهرهای جنوبی است، پیامی برای 
همشهری‌هایتان دارید؟

 روزگار ایـــن روزهـــا خیلـــی تلخ اســـت و حال‌ 
و روز ما کـــه در تهران هســـتیم هـــم چندان 
خوب نیســـت. حس می‌کنم حرف من تأثیر 
چندانی نـــدارد. فقط امیـــدوارم زندگی مردم 
 جنـــوب مثـــل نقاشـــی‌هایم رنگارنگ شـــود؛ 

همین.
 نمایشـــگاه نقاشـــی‌های نصـــرالله رادش تا 
۳۰ تیرمـــاه، روزهـــای جمعه از ســـاعت ۱۶ تا 
۲۲ و در ســـایر روزهـــا از ســـاعت ۱۰ تـــا ۲۱، 
 پذیـــرای بازدیدکننـــدگان در گالـــری ثالـــث

 است.

من در حوزه 
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رنگارنگ شود

رضا صائمی، دبیـــر گروه فرهنگی /  نمایشـــگاه »بی‌کله‌ها« را 
نمی‌توان صرفاً اولین تجربه نقاشـــی نصرالله رادش دانست. 
ایـــن نمایشـــگاه، حلقـــه‌ای دیگـــر از زنجیره جســـت‌وجوی 
هنرمندی اســـت که سال‌هاســـت می‌کوشـــد خود را به یک 
رسانه محدود نکند. او که برای مخاطبان با بازی‌های کمدی 
و شخصیت‌های به‌یادماندنی‌اش شناخته می‌شود، سال‌ها 
پیش با نمایشـــگاه مجســـمه‌های »صورتک« نشـــان داد که 
میل به خلـــق، برایش فراتـــر از قاب تصویر و صحنه اســـت. 
حالا نیز با نقاشـــی، این مســـیر را ادامه می‌دهد. مسیری که 
 بیش از تغییر مدیـــوم، حکایت از تداوم یک زیســـت هنری 
دارد.  در تاریخ هنر، کم نبوده‌اند هنرمندانی که از یک عرصه به 
عرصه‌ای دیگر قدم گذاشته‌اند، نه برای آزمودن شانس خود، 
بلکه برای یافتن زبانی تازه جهت بیان آنچه در قالب پیشین 
نمی‌گنجیده است. شاید بتوان تجربه رادش را نیز از همین 
منظر خواند. او نمی‌خواهد تنها بازیگری باشـــد که نقاشـــی 
می‌کند، بلکه تلاش دارد هنرمندی باشد که هر بار خود را در 

قالبی تازه بازآفرینی می‌کند.
این میل به بازآفرینی، ارزشمندترین وجه کار اوست. بسیاری 
از بازیگران، اســـیر تصویری می‌شـــوند که شـــهرت برایشان 
ســـاخته اســـت و تا پایان همان نقش را تکـــرار می‌کنند. اما 
رادش راه دیگـــری را انتخاب کرده اســـت، راهـــی که امنیت 
تکرار را رها می‌کند و به استقبال تجربه می‌رود. این انتخاب، 
بیش از آنکه به نتیجه وابســـته باشـــد، به جســـارت هنرمند 

برای خروج از منطقه امن خود مربوط اســـت. شـــاید به 
همین دلیل اســـت که میان بازیگری، مجسمه‌ســـازی و 

نقاشـــی او می‌توان نخ نامرئی مشـــترکی پیدا کـــرد؛ علاقه 
به چهره انســـان. خـــودش گفتـــه حافظه‌اش در بـــه خاطر 
 سپردن وقایع چندان یاری‌اش نمی‌کند، اما چهره‌ها را هرگز 

فراموش نمی‌کند. 
همیـــن حافظه بصـــری، در بازیگری به خلق شـــخصیت 

انجامیـــده، در مجســـمه‌ها بـــه صورتک و اکنـــون در 
نقاشـــی‌ها به تصاویری که بیش از شباهت ظاهری، 
حامل حال‌وهـــوای انســـان‌امروزند.»بی‌کله‌ها« را 
می‌توان روایتی از همین مسیر دانست، نمایشگاهی 
که بیش از آنکه بخواهد مهارت تکنیکی یک نقاش 
را به رخ بکشـــد، از عطش یک هنرمند برای زنده 
نگه داشـــتن رابطـــه‌اش با هنر خبـــر می‌دهد. به 
نظر می‌رسد هنر برای رادش نه حرفه‌ای موازی، 
بلکه شـــیوه‌ای برای اســـتمرار زیســـتن اســـت؛ 
تلاشـــی برای آنکه در گـــذر زمان، خـــود را دوباره 

کشـــف کند و از نو بیافریند. شـــاید مهم‌ترین ارزش 
این نمایشگاه نیز همین باشـــد؛ اینکه یادآوری می‌کند 
هنرمنـــد واقعی، بیـــش از آنکـــه در پی تثبیـــت تصویر 
گذشـــته خود باشـــد، همواره در جســـــــت‌وجــــــــوی 
 امکان‌هـــای تـــازه بـــرای خلـــق و احیـــای خویشـــتن

 است.

از صحنه تا بوم؛ استمرار یک هنرمند در جست‌وجوی خویش


